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0 ملحق نھچ البلاغه و ترجمه آن 


«الخطبة المُونقة» 


هَذَا الْجُرۂ الْمُبارَكَ فيه الْخُطْبةٌ الْمُونِقَةٌ ءَ عن أمرلْمُْمِينَ عَليّ بن ُي طالب صَلَواتُ اللہ 
له وَسَلامُهُ وهی الخالِةٌ من الأَلِفٍ و أَخبَار غَيْڑمَا, جمغ أَحْمَدَ بن يى (بن أَحْمَدَ) بن 
ائة وك الله بكرامته. 

يسو لالح لحي َو کل عَلَى الله 

خرن اسح العام لاس أح بن تحبى بن نا ال بت مح بن عَليٍ بن 
میمون البزسی المعَدّلُ رَحِمَهُ الل قال: .رت لام بو عتدالله مُحَكَدُ 
بل نکن بن عبد الاش اللوي تزع زیت ته الله قال: أَخبرنا أَبُوالْحَسَنِ 
انت ثرا ادا الکٹروث بابن الْجَْدِيٌ, قال: حدتنا بو لقایم ینب عب 
بن عُمرَ بن یحبی بن الحُسينِ بن ال الحسينيٌ. قال: حدّئني ول اقا 

قال أحمدٌ بخ عِمْرانَ الجنديٌ: قیث ابا علخ العثاریٌ حدئني بء قالَ: دنا أُوطالب 
مُحمّدُ بن علی بن محمَّدٍ المَكِىٌ. قال: حَدتني وعو وَسَجَدَ سَبَلحَة ب عَولَجَةٌ قال: حدّثني 
بي عَوفجَه ب عَوْفَطَةَ قال: حدّثني اراش + جر 57 قال: حدّثني هشام بسن 
محمد عن أيه محمد بن الاب ال عن أي صالع. قال: ۱ 

اجتمع جماعةٌ من صحاب الب صلی الله علي و آله فذاکڑوا: أ الخروفِ أَدْخَلُ 
في کلام العرب؟ تَأَجَمَعُوا أن الأ أك ُخولاً في للم من سائر الْخژوفی فقام 
مير العُؤمنين علیْ بن أي طالب عليه السّلام نَخَطَبَ هذو الخُطْبةَعَلَى البَدِيهَةِ و اقا 
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لوق و هى: 
م وما 


2 و یار سس صے+ مه رج ر ۶ و 
حَمِرْتُ مَنْ عَظمَٿ من و سَبَفَث نِعْمَنَهُ و سَبَقَتْ رَحْمَنُهُ غَضْبَهُ و تن کلمت و 


ےس و عفر ےم ب۹ ہم ے 87 “هر مه ہے ۸۸ م 
مُؤمٌل به مَعْفْرَة تنجیه یو 00 تصیلنه و تیر و بش تمه و سس ٹا 


, روایت احمد بن یحبی بن نافه کوئی ۵۳ 
تج بح 


خطبة مونقه 

در این بخش مبارک» خطبۀ مونقه است که از حضرت امیرالممنین على بن ابی طالب 
ت و صلوات و سلام خدا بر او باده اين خطبه بدون الف است و علاوه بر روایات 
دیگر توسط احمد بن یحبی (بن احمد) بن ناقه جمع آوری شده‌انده خداوند او را توفیق 


دهك. 


بسواللّه الرّحمن الرّحيم, بر خدا توكل می‌کنم 

شيخ دانشمند جناب ابوالعباس احمد بن يحيى بن ناقه جنين میگوید: مرحوم شيخ 
محمد بن على بن ميمون برسى براى ما نقل كرد كه سيد شريف زاهد علامه مرحوم 
ابوعبدالله محمّد بن على بن حسن بن عبدالرحمن علوى حسينى برای ما جنين روايت 
كرد: ابوالحسن احمد بن عمران بغدادى معروف به ابن جندى روايت كرده است: 
ابوالقاسم حسين بن احمد بن عمر بن يحيى بن حسين احمد علوى حسينى براى ما 
روايت نمود وكفت: ابوعلى عمارى جنين نقل نموده است: احمد بن عمران جندى 
گفت: با ابوعلى عمارى ديدار نمودم و او برای من نقل کرد که: ابوطالب محمد بن على 
بن محمد مکی گفت ابوعوسجه سبلحه بن عرفجه برای من نقل كرد: ابوعرفجه بن 
عرفطه گفت: ابوالهراش جرى بن كليب برای من نقل كرد كه: هشام بن محمد به تقل از 
يدرش محمّد بن سائب كلبى و وى به نقل از ابوصالح گفت: كروهى از ياران يبامبر #۶ 
كردهم آمدندہ سخن میگفتند: كدام حرف بيش از حروف دیگر در سخنان قوم عرب 
وارد می‌شود پس همگی متفق شدند که حرف الف» بيش از ساير حروف در سخن 
می آید سپس اميرالمؤمنين على بن ابی طالب لیذ برخاست و بلافاصله این خطبه را 
فرمود و آن را مونقه ناميد» خطبه بدین‌گونه است: 

سپاس می‌گویم او را که منتش عظمت يافت و نعمتش وسعت يافته و رحمتش بر 
غضیش پیشی گرفته؛ و دینش كمال يافته و اراده‌اش محقق شده و حکمتش جاری گشته 
است. سپاس او می‌گویم و به يروردكاريش اعتراف می‌کنم؛ و او را با فروتنی عبادت 
می‌کنم» از گناهش دوری می جویم و به توحیدش اعتراف می‌کنم؛ به خدای خود اميد 
آمرزش دارم تا مرا آن هنكام كه از خانواده و فرزندان دور می شوم نجات بخشد و از او 
کمک می جویم و از او طلب ارشاد می‌کنم و از او هدایت می‌خواهم؛ و به او ایمان 
می اورم و بر او توکل مى نمايم. 
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بط 


:يي سح 


و او راكواهى می دھم گواهی انسانی مخلص که به عزت او يقين دارد و به او ايمان 
راستین دارد؛ و او را همچون توحید بنده‌ای خاضع توحید می‌گویم و به یگانگیش 
اعتراف می‌کنم؛ او شریکی در ملکش ندارد و در امورش نیز او را يارى نیست. 

وى بالاتر از آن است که مشاور و وزیری داشته باشد ویار و یاور و همانندی» می داند 
و می‌پوشاند و اموری را مخفی داشته و سپس از آن امور مخفی خبر می دهد» او سلطه 
یافت و چیره گشت. و از اوامرش سرپیچی مى شود و می‌بخشد. و قضاوت می‌کند و به 
عدالت قضاوت مىكند» بوده است و خواهد بود هیچ چیز مانند او نیست او قبل از هر 
چیز و بعد از هر چیز است. در عزتش یگانه است» به قدرت خود نیرومند است و به 
بلندای خود پاک گشته و به والابيش بزرگ شده است» هیچ دیده‌ای او را نمی بیند و هیچ 
نظری به او نمی رسدء قوی و نیرومند و شنوا است. مهربان و بخشنده است. 

آن‌که او را توصیف می‌کند ناتوان از وصف اوست. و آذكه او را می‌شناسد از شرح او 
دور می‌افتد» نزدیک می‌شود بس دور می‌گردد و دور می‌شود پس نزدیک می‌گردد؛ 
دعوت هركس که او را خواند» اجابت می‌کند» و او را روزی می‌دهد و به او می‌بخشد. او 
صاحب لطف پنهان و مجازات شدید است و صاحب رحمتی وسیع و مجازاتی دردناک» 
رحمتش بهشتی است وسیع و آراسته» و مجازاتش دردناک و مهلک است. 

و به بعشت محمّد بنده و پیامبرش گواهی می‌دهم» محمد که برگزیده و پیامبر و 
حبیب و یار خداوند است و او را در بهترین دوره مبعوث فرمود که هنكام سکون و کفر 
بود؛ او رحمتی برای بندگانش بود؛ و منتی برای نعمتهای بسیارش» رسالت انبیاء را با 
بعتتش به پایان برد و حجت خويش را با وی روشن ساخت» پس پیامبر نصیحت نمود؛ 
رسالتش را محقق ساخت و بسیار تلاش نمود» به هر مؤمنى مهربان و بخشنده و 
رضایتمند و پاک بود» رحمت بر او باد و در برابرش سر تسلیم فرود می آوریم و برکت 
خداوند بر او باد و کرامتش افزون باد. 

سنت پیامبرتان را به ياد شما آوردم بس بايد ترسی در دلهایتان جای كيرد و بیمی 
مايه ریختن اشکهایتان گردد» و تقوایی که شما را نجات دهد قبل از آن هنكام که خداوند 
شما را سرگردان ساخته و بیازمایدہ کسی پیروز می‌شود که وزن حسناتش سنگین باشده 
و وزن سیئاتش سبک. باشد که درخواست و دوستی شما با ذلت و خضوع و سپاس و 
خشوع و توبه و فرمانبری و پشیمانی و بازگشت همراه باشد. 
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یفتنم کل معتنم ۾ کم که قبل سه سَقَيه, و شَبيبنَهُ قبل هرمه. وَسَعَتَهُ قبل ففر ۵ 
ور کھ los‏ 4 م و ام مه ٠.‏ 0% م ت بت ۰ سے ب 46 4 م 
تر یں خط ل عر قل کر تارم توش خوط وق 


22 1 ۲7 2 اف و ےھ و ۳۳ و 2و 
يَمَلَهُ طبييُة؛ و یُفرض عَنّْهُ حَبیئهك و يَنْقَطعٌ عَمْرَه تمه عله من قبل هو مَوغوك و 
2 ۳۹ ۳۹ 
جِسمُة مَنْهُو وك لم ةف جد حفر کل تپ زی قعص بو وف 
س‫ ۳۲ 
<.1 کڪ ڪن x‏ ۰ وءر ٩‏ ۹و و رم رم ۳4 5 
نظرّه و رشح جَبِينْهُ ¢ ٥‏ و خطف عِرْنِيئُهُ و سکن خَنِينُةُ و جذبت نفسه و هُ عِوْسَهُ و حُفْرَ 
م ۵ و ۶ ہے ٩‏ و ے مر ےوظظ 
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اس ھ2 هم 
شه و بت مل و ی و رتم خن وه يكذ ہت » و 


١ 


4 ر 


وَجَة ومد و جرد و غسْل, و نشف, وشجی, و بیط له وَهْيّىَ؛ و نشر علیه كمه و 

هکس فد ور تیم ی 
و من ڈور رف و فصو یوق تجو في ضریج مَلْحُوو. ضَيْقٍ صيق 

مضفودٍ شق موضووٍ لبن مَلضوبٍ مق ب لوو و هبل عله عله و ین ع لَِد 


َ‫ 
کور ار 4 وه ہج ص 0 


ت 5 4 م ۰ تید 
ره و تُحْقَقَ حَذَرٌهُ و لیس خبره و رجع عَله وَِيُهُ و و صَفِيّهُ و َدِيمُه و نسیبث و تل به 


م ارات م ۶ج 1 و 
ريه و کبیا هر حَشْوُ تبر (رجین قفر ټشقی فی چشید وه قرو و سل یی 
و موم ر مش ووه ےو وو رس یل م2 

من منخرو و نخرو و یف دمه و ہہ 


027 ۶ ةع ۳ 7 ۴ 72 
فمی ڪق َو عشرو و تشروین قر و في ڪور و دی لڪ شر و شور ثم 
دم 


یٹوٹ بو و خلت سریرة صدُوں وجيءَ بکل تہ 7 ب و صلیق, و شهب ونطیق, و قعة 


u7 ¢ 5‏ 
لِلْمَصْل قير بعبیده خَبِيدُ تصیژ ا مَوقف 20" 


و مَشْهّدٍ جلیل. تن يَدَي مَلِكِ عظیم. یل صَغْيرَةٍ و بيرق لیم ینز 


د ددھھ :221 ےو رھ يهو من مه ے ہے کو هو مھ ےس ے و کو مر کت ے ةو 
یحفزه وڈ اطق نیک کو تدم عو یو وق 
۔_ كمه ع رم و ما ر کیہ عمّله E‏ َ‫ 
صحفت و تن جَريرَتة و رَ في شوه غَعَلهہ وَ شهدت ص۳ ور 

و 

و 1 7 و كيو 2 کے م ے ۳2 ۳ 7 
1,17 بمسے و بهدده م و نکیڑ فکشف له عن خئئه 
۳ 7 .و 5 وو ےا او ےو ر مک ہے یو م ے0 ےت ے و ی ۳۲ اي 4 
َصٍیرٌ فشلسل چیده. و يده و سيق و سحب وخده فُورد جَهَنم بكؤب و شدق 

ور و ٠‏ س م 6ه ۴ ی م ےر 0ال ےت ر ور 9 ود 
فظل يذب في جحيمء و يسفى شزبه من خمیم, یشوی وَجهه» و يَسلخ چلده و تضربه 

2 7 دورهى-# يه ٠‏ سس ھ موی و مر ےت 
ثليه 2 ۳ ۳ ۳ 000 ol’ & or‏ ۵2 و بر ہم ہہ 
َب مقع حَدِيدِء و يود جله بعد نضجه بل جیپ يَسْتَفِيتُ ترص عَنْه خن هم 


۳ 

۳ 

مان ما اب ردو هل فم ره 
۱ 


مدوم د ھ کے۹ ٗھ ےا 9و و ام 
و یشتصرخ فیئبت حفبة لا يريم فيندم جين لا ينفعة م 


بي روایت احمد بن یحیی بن ناقکوفی ۵۷ 


( یط سس 


کی سم را رھ مو رب مات 
حالش را قبل از تنگدستی و آسایش خود را قبل از گرفتاری و حضورش را قبل از سفر غنيمت شمرد پیش از 
بے د مار رشررو سد ٹا رس می ارون جس سو ون سد 
عمرش قطم شود و عقلش دگرگون گردد. وقتى بیمار شود. بدنش خسته و رنجور گشته و به جان دادن 
می‌انتد و خویشان نزدیک و دورش حاضر می‌شوند» سپس چشمانش باز شده و نگاهش خیره م ىكردد؛ و 
عرق بر پیشانیش نشسته و بینی‌اش کوتاه گشته و صدایش خاموش می‌شود و جانش گرفته می شود همسر 
بر او می‌گرید و قبرش کنده می‌شود و فرزندانش يتيم می‌گردند و بستگان از او جدا می‌شوند و آنچه جمع 
کرده بود بين دیگران تقسیم می‌شود. چشم و گوشش از کار می‌افتد و او را به‌سوی قبله می‌خوابانند و لباس 
از تنش بیرون می‌آورند و او را عریان کرده» غسل می‌دهند و خشک می‌کنند و می پوشانندء و ردایی برایش 
گشوده و كفن او را آماده می‌سازند و بر او می‌اندازند و چانەاش را می‌بندند و كفن را همچون پیراهنی به او 
می‌پوشانند و بر سرش تکه‌ای پارچه می‌بندند و با وى وداع نموده بر تابوتی حملش می نمایند و بر وی 
نماز می‌خوانند و تکبیر می‌گویند. و از خانه پر زر و زیور و قصر محکم و استوار و از سنگ ساخته شده 
وى را جدا نموده در قبن در جايى تنگ بیآب و علف در کنار خشتهای چیده شده در زیر سنگ سخت قرار 
می‌دهند و خاک و سنگ بر او می ‌ریزند (حال) از آن‌چه می‌ترسیده به سرش آمده و خبری از وی نخواهد 
ماند و فراموش مى شود و از کنار قبرش دوست و خویشان و همراهان برگشته و همسر و محبوب او راهی 
دیگر در پیش می گیرند و تغيير می‌کنند. او درون قبر و اسیر سرزمین بی‌آب و علف خواهد بود. جسم او 
محل جنب و جوش کرمهای قبر شده خونابه بر كردن و سینه‌اش جاری خواهد گشت؛ گوشت بدنش له 
گشته و خونش خشک می‌شود و استخوانش پوسیده می شودہ و چنین است تا روز محشرء و آن روز که ار 
را از قبر خارج ساخته و روح بر پیکرش دمیده و برای حشر و نشر صدایش می‌زنند» در این هیام رها 
درهم ريخته و باطن هر انسانی آشکار می‌شود و همه پیامبران و صدیقان و شهیدان به صحنه محشر آورده 
می‌شوند و خداوند توانای دانای بینا خود عهده‌دار جدایی حق از باطل می‌گردد. بس جه بسیار ناله‌های 
جانسوز گریبانگیر او می‌شود و حسرتها که او را نابود می‌کنند. در جایگاهی هولناک و دیدگاهی عظیم در 
حضور پادشاهی بسیار عظیم که بر هر کو چک و بزرگی داناست در این هنگام» عرق همچون لجامی بر سر و 
صورتش قرار گرفته» و دلهره و نگرانی وجودش را فراگرفته؛ به گریه و فربادش» كوش نمی‌دهند و عذرش 
را نمی‌پذیرنده نام اعمالش باز شده و کردارهای زشتش آشکار می‌گردند و بر کرده‌هایش می‌نگرد» و 
دیده‌اش به نگاههای بدی که کرده شهادت می‌دهد و دستش به ظلمی که کرده و بايش به گامهایش در 
جاهایی كه نهاده و عورتش به آنچه کرده و پوستش به آنچه لمس نموده شهادت می دھند و نکیر و منکر او 
را تهدید نموده و از عاقبت پنهانش پرده برمی دارند پس به زنجیر کشیده شده و فرشته‌اش دستش را به بند 
می‌بندد و او را روانه کرده و تنها می‌کشانند پس به سختی بسیار وارد جهنم می‌شود. برای هميشه او را در 
آنجا؛ عذاب می‌دهند و جرعه‌ای از گدازه‌های جهنم به او می‌نوشانند که صورتش را بریان و پوستش را 
می‌کند. و فرشتگانی که مأمور انداختن اهل جهنم به دوزخ هستند او را باكرزهاى آهنین به‌شدت می زنند و 
پرستش که سوخته بود بار دیگر تجدید می شود از ملائكه نگهبان دوزخ طلب کمک مىكند و آنھا از پاسخ 
برهيز می‌کنند. فریاد برمیآورد و کمک می‌خواهد و مدتی بر همان حال می‌ماند؛ آنگاه بر کرده‌هایش: 
پشیمان می شود که دیگر پشیمانی برايش سودی ندارد. 
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ه روایت احمد بن يحيى بن ناقه كوفى ۵۹ 
تحت دح 


به حداوند قادر پناه می بریم از شر هر بايانى» و از او عفو و بخششی طلب 
میکنیم كه نسبت به وک مور رضایتش عفو نموده» و مغفرتی را که نسبت به 
دكا نموده که اعمال انها را قبول کرده است. و اوست عهده‌دار اجابت 
درخواست من و برآورندۂ خواهشهای من» و آذكه از عذاب خدايش دو ركردد؛ و 
در بهشتش نزديك او قرار گیرد» و در قصرهاى برافراشته جاودانه شده و حوران 
چشم سياه و غلامان در اختیارش قرار گرفته و با جامهای شراب به دورش 
می‌گردند» و در بهشت فردوس ساکن شده. و غرق در نعمتهای الهی می‌گردد و از 
آب چشمۂ تسنیم و سلسبیل که آميخته به زنجبیل است و معطر به مشک و عبير او 
را می‌نوشانند» و وی از این پادشاهی آسوده است. و احساس شادی و سرور دارد» 
و از شرابهایی می‌نوشد. از آنها بسیار می نوشد و خشک نمی‌شوند. اين مقام ویژۂ 
کسی است که از خدایش ترسیده و خود را برحذر داشته, و آن عذاب مجازات 
کسی است که برآفرینندۂ خویش معصیت نموده» و گناه خویش را زیبا شمرده 
است. 

او را سخنی است که حق را از باطل جدا می‌کند و حکم او به عدالت است؛ و 
بهترین داستانهایی که گفته شده‌اند. و بهترین موعظه‌ای که بیان گردیده آن 
فروفرستاده‌ای از سوی خداوندی قدرتمند و سزاوار ستايش است. که جبرئیل 
روح‌القدس آن را بر قلب پیامبر هدایتگر مرشد نازل فرموده» درود ملائكه [مسئولان 
شمارش اعمال بندگان] سفیران الهی بزرگوار و نیکورفتار بر او باده از شر دشمنی 
ملعون و رانده شده به خداوند مهربان پناه می‌برم» باشد که زاری‌کنندگان شما زاری 
کنند و مناجات‌کنندگانتان مناجات کنند و آمرزش‌خواهان برای من و شما از 
پروردگار همه آفریدگان طلب مغفرت نمایند. 

خطبه به پایان رسید و سپاس خدای جهانیان را. 


